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است شده اماده رمان تک درسایت کتاب این  
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 شناسنامه کتاب:

دلنوشته :دسته بندی  

تیهاء :نام اثر  

مهاجر :نام نویسنده  

  ،اجتماعیژانر: تراژدی
مهاجر :طراح  
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                                   www.taakroman.ir 

 تیهاءدلنوشته  

 کاربر انجمن تک رمانمهاجر 

  

   

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

بگذار کمی از خود بگویم. راستش را بخواهی، آسمان من، نه قمر دارد و نه شمس. زمین را که لگدمال 

سازم. هر کجا که قدم هایم، با وجودم راهی را میقدمرود. من با کنم، گل و گیاهش رو به زوال میمی

ماند و حیران. از هر شود، سرگردان میشود! هر که به دنبالم کشیده میگذارم، خشک و نحس میمی

شوند و من ناشیانه به ساختن راهم ادامه کنم، ابرها، ستارگان، ماه و خورشید، غیب میمکانی عبور می

 .شود که من کیستم! من، خالق تیهاءم! او را ساختم، سپس درگیرش شدممی دهم. آری. سوال ایجادمی

 :نوشتهبه دلتوضیحی راجع

ی خود ساخته، یعنی تیهاء معنی داشته باشه! خودم ساختمش؛ اما کردم یه کلمهمن اصلا فکرش رو هم نمی

به تمام! همون چیزی که کنه. پوچیِ وقتی چك کردم، دیدم به معنای یه راهیهِ که همه رو سرگردون می

نوشته نوشتن، افتضاحم چون خواستم رمان بشه؛ اما پشیمون شدم. حقیقتاً توی دلتوی ذهن من بود. می

بار خواستم فقط هرچیزی توی قلبمِ رو خالی کنم؛ چون گیرم و از منطقم کمک. اینخیلی سخت می

د نویسم. تیهاء، شایعزیزترین چیزاییِ که میکسری؟ خیلی زیاده؛ اما یکی از ونوشته دقیقا همینه. کمدل

 .انتهاها درحال تایپ باشه. پایانی نداره. دقیقا مثل راهِ بیماه

ام رو کردم حس آشفتگی را فکر نکنم بشه از این دلنوشته حس غم رو دریافت کنید؛ چون من تموم سعی

 :/بقلبونم. و برای حس آشفتگی، هیچ ژانری نبود

 

:مقدمه
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جایم؟! یا از های بیبازیهایم و بچهدلیدانم از کجا شروع کنم برای گفتن. از سنگت نمیسایچند لحظه

لف عاحساسی که درونم را احاطه کرده؟ اصلابًگذار بگویم در کجا قرار دارم. پا بر*ه*نه، درون بیابان بی

شان حیات است که جا نامهای اینشان. آبشان عشق است که ندارمجا، نامهای اینام. علفو آب، ایستاده

آید، تنفری عمیق است که کمی از راهش منحرف شده. هایم فرود میشود. نوری که بر روی چشمپیدا نمی

بوی  جا قرار دارم،باید کمی بیاید بالاتر. با شلاقی از ج*ن*س تنفر، به مغزم تازیانه زند. مکانی که در آن

دهد. برروی آور جلوه میابلم است، بوی وازدگی را تهوعدهد. مکان که نه... راهی که مقمُردگی می

زند و زهرش را تزریق باری نیست؛ بلکه تمام محتویات آن کوله، به ذهنم چو مار نیش میهایم، کولهشانه

دهد و من عاجز و کنم؟ انگار کسی مرا به سوی راه هل میجا چه میکند. ببینم! اصلاً من در اینمی

 .شوماردش میسلاح، ناچار وبی

*** 

ها! پریشانم از حد و مرز. از تاراجِ قلببودن برروی دیوار، از زندگی در آشفتگیِ بیپریشانم از خزه

نه. های دیواهای ایستاده، ذهنهای خشکیده، قلبهای جهنده، ل*بکه باید باشد. پریشان از اشکنبودنِ آن

 .های مغمومپریشانم از پشیمانیِ احساس! پریشانم از روزهای ناخوش. پریشانم از واژه

هایی پاییز. از سود. از ناپختگیفروغ. از جنونِ بیهای بیبازیپشیمانم از رفتارهای نادرست. از لج

 .های محزون. از چشمان پردرد. پشیمانم از پریشانیمردمک

ام را وصف توانند آشفتگی ذهن و پشیمانیِ عمیقوار که گاه نمیهای جنونیهاند قافدر آخر؛ چه دردناک

 .کنند و ندانند که در کدامین جاده، درحال حرکتم

*** 
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 ،امهمان سیزده طرد شده

 ؛اهیت نحسیکه در پسِ م

 هخودش را نهان کرد

 .کندو باانتظار، گردش زمین را حساب می

*** 

شدن دما و یخبندانِ زمین، مرا رها کنید و ها و ریزشش، گرمها و شکفتن برگرهایم کنید! در گذر فصل

ی باران؛ امید را رحمانههای بیهای ظالمانه و شلاقفرسا، برفتوجه به گردبادهای طاقتبگذارید بی

ها اهمیت به زندگیِ قرنافزایم. بگذارید بیاشته، بیبزدایم و حیرانی را در خود و هرکه در این راه قدم گذ

تنم  شده را با عطرهای وسیمای بیش نیست؛ گلای بود و شاید اکنون خرابهی فرسودهپیش من که همان کلبه

 !شده، پژمرده کنم. رهایم کنید تا به خاموشی جهان، بپردازمو خشمِ سرگردان

*** 

رحمِ ی بیام بگویند تا کسانی که کلمهام و مغز به تاراج رفتهشدهکنند از احوال دگرگونها رغبت نمیواژه

قدر خار و ها از کجا بدانند که خالق تیها، آنآورند؛ خون گریه کنند. البته که آنرا به زبان می« خوبی؟»

دانند چارگان، چه میعت! بیخواهند از او دوری کنند و از صحبت با او، ممانها هم میذلیل شده که واژه

ی نزارش زل بزند و کند و رو ندارد تا به چهرهاجتناب می شده، از نگاه به آینهکه خالقِ این راهِ واژگون

خواهد از اش نمیدار شدهبگوید که آری، من باختم! من عمق فاجعه را الآن فهمیدم. شاید هم غرور جریحه

 !داند؟آن بیشتر خرد شود! که می

*** 

، کند و با هر اکسیژن بلعیدنزنند، گوش ناشنوایم را درمان میبا هر قدم، ندای پاهایی که توقفم را فریاد می

ای ها بدتر یا شاید هم بهتر، تارهای صوتیی را بررویش قرار دادم؛ از ایناسوزد؛ گویا گداختههایم میریه

کند. نایی ندارم اند، مرا به بدبختی دعوت میدار کردهو صدایم را خش چو کنه چسبیدهها همکه بغض به آن

قرارم ذهن بیدر  تا این راهِ مملو از تیزیِ خار را ادامه دهم و به جسمم آسیب برسانم؛ اما نجوای عجیبی

های کند و شاید من... خام حرفگیرم، اشاره میاست! او به آرامشی که از رنج کشیدن جسمم می پیچیده
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خواهم باور کنم که با ارزند؛ اما میدانم آن واژگان، مفت هم نمیصدمن یه غازش شوم! خام که نه، می

 .گیرندمن، آرام می دردکشیدنم، روح و ذهن

*** 

 ؛همان چهار خطرناک»

 ممیان اعداد خوشرنگ

 .«توانم جهان را مچاله کنمو از شدت عقده، می

ها، عقل از ین واژهجای جهان، مرا مچاله کرد و ذهنم را در دست گرفت! با همای که بهچه نجوای شیطانی

دانستم که خودم را به این حال و روز وجود بیاورم؛ اما چه میمنت خواستم تیها را بهکف دادم و بی

 !د شدست که اوایلش شیرین؛ اما اواخرش، تلخ و گندیده خواهدانستم شبیه عشقیاندازد؟ چه میمی

*** 

جان، به دیوارهای های بیسازد. نفسی جدیدی را میپایان و افکار غبار گرفته، جادههای بیهجوم واژه

گل و گیاه را ببینم. نور خورشید که ی بیکه بخواهم آن جادهشوم از اینخورد و من پشیمان میشده، میقفس

کند. قلبم برای رفتن از این بیشتر می ام رامزه، آشفتگیخورد و غذاهای بیها به صورتم میاز پس میله

 .فهمدکس این را نمیکند و هیچقراری میقفس، بی

 ؟شود این مجازاتتمام نمی

فهمد که تیها، مرا به اسارت دهد و میبرانگیزی! چه کسی گوش فرا میآوری و یا ترحمچه سوال دلهره

 ؟سوزی نهان شدهخیِ جانداند که در پی آن همه شیرینی ظاهر، تلگرفته؟! چه کسی می

*** 

شود؟ همان غروبِ خورشید پایان خورشید در دل آن کویر؛ کمی خوفناک نمیهای بیکردنِ اشعهفروکش

خواهید با شادمانی و لبخند، رفتن خورشید را که در آسمان نقش بسته، که شاید برای شما زیبا شده و می

ای به مهری و سردرگمی، ترسناک و مملو از وازدگیسی در کویری از بیتماشا کنید؛ شاید برای ک

انتها، های بیای از نارنجیموقع که آسمان نارنجی شده و زرد، درگوشهکس بودن باشد! همانج*ن*س بی
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خواهد خواهد که آخرین امیدش، از دست رود! نمیها خیره شده و نمیمی رقصد؛ کسی ملتمسانه به شعشعه

 !موجود و یا حس، شاید هم پوچیِ تمام، در دل تاریکی دست و پنجه نرم کند که با

*** 

هایت توانی به کنج اتاق پناه ببری و مهر سکوت را به ل*بخسته، عصبی و شاید پر از جنون؛ می

هایت برد. انزجار است که سلولپیچد و سردرد امانت را میبفشاری. نجواهای شیطانی، در گوشت می

 دانی که این دختر آشفته، تو نیستی وی قدی. خوب میره هستی به آینهطرف فقط خیزنند و تو، بیفریاد می

همه رنج که فقط مقدمه بودند، دیگر توان ات. پس از آنحد و اندازهشود برای پشیمانی بیاین دلیلی می

اند. در همان اتاق تاریک و کننده، شروع به شکنجه کردههای محزوننداری؛ اما آگاه نیستی که تازه غم

 !جاسرد، دقیقاً همان

*** 

جا که بویِ ملو از تار عنکبوت. همانی تاریک و مهنرمندانهی بیرهایم کنید در حبس. در همان قطعه

ریزم. زده میهای یخهایی از ج*ن*سِ بلورینکند و من، اشکام مینداشتن، احاطههراس از دوست

صفایی تنها؛ اما پر از گرفته شده. در همان بیاند و زوال عقل، پیشجا که احساسات به تاراج رفتههمان

کند و به منجمد بودن ادامه ها را حس نمیای که گذر فصلاریبودن. در همان چهار دیوحیرانی و تهی

 .نام زندگیدهد؛ همانند گذر حیات! رهایم کنید در قفسی بهمی

*** 

ام فرو رفته و دردی تیزتر از شمشیرِ عاجز، تمام ی سرگردانی، درون پو*ست شانههای برندهناخن

قدر زیاد بوده که مرا به دور انداخته و جنون را گرفته. قدرتِ موجودی که خلق کردم، آن هایم را فراسلول

ی ناقص؛ به مغزم هدیه داده. گویا در خواب عمیقی باشم و این رفت و آمدهایِ هولناک او، در این ورطه

های درخشان مرا به ر*ق*ص در عالم حزن دعوت کرده. شاید هم، در عالم حیرانی، او را به شنیدن نت

 !دانمام. چه میپیانو که اکنون مخلوطی از بغضی، بیش نیستند، کرده

*** 
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ها شدن است و اشکل گرفتههای سرخِ رها شده از فك. حال هوایِ من کمی درحاکند اشکچکه چکه می

 نیازکه بداند بیآنخواهند منِ غربت زده را در آ*غ*و*ش بگیرند؛ بیچارگان، میفهمند. بیسرعت میبه

 .خواهم بخوابمگذارم و میسوزد، سر برروی بالشت میبه آ*غ*و*ش، در همان حال که مردمک می

. ی منهای مملو از واژهفتن با من و شنیدن سکوتکنند برای انسان شدن. برای کمی سخن گها تقلا میآن

ماندن از رویای همیشگی، نوازش کنند گیسوانم را. شاید هم خواهند با من برقصند و برای ناکامها میآن

اش ننورتریسوی ستارگان پرواز کنم و وقتی به کمام را مداوا کنند و رهایم کنند در آسمان تا بهبال زخمی

 !چنین آرزویی نداشتندها اینکاش... اشكر دهم. ایرسیدم، قهقهه س

*** 

انتها، برای های آخر و خلاصی از این تهیِ بیای ندارم. این روزها، در میان نفسبا سراشیبیِ دره، فاصله

نوا چنان ا منِ بیهایم، بآید. بویِ فرسودگی و ناچاری. جملاتم، کلماتم و قدمآغاز جملاتم، بویِ حزن می

ها را درک سوزییک از جانربط هیچبینم. ربط و بیای دارند که بازتابم را از اعماق دره نمیفاصله

 .خورمکنم و به ابتدای دره، قل مینمی
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 ... .پایان
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.داردهرگونه کپی برداری پیگرد قانونی . این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است  

.رمان مراجعه کنید برای منتشر کردن آثار خود به سایت تک  
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